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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

استدلال به آيه سؤال، بر جواز تقليد

دومين آيه‌اي که بر اين مدعا يعن حجيت فتوا و جواز تقليد به آن استدلال شده، آيه شريفه معروف به آيه سؤال است. در سوره
مبارکه انبياء، آيه 7: «و ما ارسلْنَا قَبلَكَ الا رِجالا نُّوح الَيهِم فَاسالُواْ اهل الذِّكرِ ان كنتُم لا تَعلَمونَ»، که به ذيل اين آيه (فَاسالُوا

اهل الذِّکرِ ان کنتُم  تَعلَمونَ) استدلال شده است.

براي استدلال به ذيل آيه، چهار مقدمه لازم است، که بعد از تماميت اين چهار مقدمه، مشود به اين آيه شريفه استدلال کرد بر
اين که فتوا حجيت دارد و تقليد هم مشروعيت دارد.

مقدمه اول براي استدلال به آيه

لُوا» امر به سؤال است و امر به سؤال، ظهور در وجوب سؤال دارد، «فاسئلوا» يعنامقدمه اول اين است که اين کلمه «فَاس
واجب است سؤال کنيد. آناه بوييم اين اختصاص به ي مخاطب معين ندارد، خطاب «فاسئلوا» به هر کس است که جاهل
است، «فَاسالُوا» اي کسان که جاهل هستيد. حالا اين جاهل از هر کس که مخواهد باشد، از هر قوم و هر طايفهاي مخواهد

باشد. اين مقدمه اول، که بوييم «فَاسالُوا» دلالت دارد بر وجوب سؤال لل جاهل.

مقدمه دوم براي استدلال به آيه

مقدمه دوم اين است که بوييم سؤال بما هو سؤال خودش موضوعيت ندارد، بله سؤال عنوان طريقيت دارد.

مجرد اين که شخص سؤال کند، اين خودش مطلوبيت ندارد، مر براي اين که طريق باشد براي عمل به جواب، براي اين که
اگر بوييم عمل به جواب لازم نيست، اينجا خود جواب لغو مشود، خود سؤال هم لغو مشود.

جواب وييم اين سؤال در آيه شريفه طريق است براي لزوم عمل بر طبق جواب، يعنپس براي اين که لغويت لازم نيايد، بايد ب
که دادند بر طبق او عمل کنند.
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مقدمه سوم براي استدلال به آيه

مقدمه سوم اين است که بوييم اهل ذکر ي عنوان عموم است، «فَاسالُوا اهل الذِّکرِ»؛ يعن أهل العلم، حالا اهل علم فرض
کنيد در زمان انبياء گذشته، انبياء بودند، بعد نب مرم ما، بعد ائمه معصومين، بعد هم در زمان غيبت ائمه معصومين؛ فقها

هستند. بوييم فقها، عنوان أهل الذکر را دارند.

أهل ذکر در اين آيه شريفه را نوييم فقط ي عدهاي هستند، چون بعداً در ايرادات ذکر مکنيم که برخ گفتهاند مراد از اين اهل
ذکر در اينجا؛ فقط علماء يهود و نصاري هستند که خداوند خطاب مکند به مشرکين که اگر شما در نبوت پيامبر خاتم ترديد

داريد، برويد از علماء اهل کتاب، علما يهود و نصاري سؤال کنيد.

پس اين هم مقدمه سوم که بوييم مراد از اهل ذکر در آيه شريفه، عموميت دارد يعن اهل علم.

مقدمه چهارم براي استدلال به آيه

مقدمه آخر اين است که با اين سه مقدمه نتيجه مگيريم که اگر کس از اهل ذکر سؤال کرد و اهل ذکر به او جواب داد، اين
جواب حجيت دارد.

اين أخص از مدعاست. مدعا اين است که اگر فقيه فتوا داد، أعم از اين که مقلد از او سؤال کند يا سؤال نند، اين بايد حجيت
داشته باشد.

براي اين که اين اشال هم پيش نيايد، نوييم آيه دلالت دارد بر اين که جواب فقيه فقط زمان حجيت دارد که کس اول سؤال
ه براي اين که اثبات کنيم که دايره توسعه دارد، حتکرد و بعد فقيه جواب داد، که جواب فقيه مسبوق به سؤال سائل باشد، بل

جاي که مسبوق به سؤال سائل هم نيست و سائل سؤال نرده، آنجا هم اگر فقيه فتواي داد، حجيت دارد.

بايد ي از اين دو مطلب را بوييم؛ يا بايد از راه عدم قول به فصل وارد شويم و بوييم قول به فصل نداريم، کسان که
مگويند فتواي فقيه حجيت ندارد، مطلقاً مگويند حجيت ندارد، کسان که مگويند فتواي فقيه حجيت دارد، مطلقاً حجت

م‌دانند. «مطلقاً»؛ يعن چه قبل از آن سائل سؤال کرده باشد، چه نرده باشد.

راه دوم اگر کس از راه عدم قول به فصل وارد نشود، متواند از راه إلغا خصوصيت وارد شود و بويد عرف در اينجا إلغاي
خصوصيت مکند. اگر کس نم‌داند، م‌گويند برو سؤال کن تا بدان. اين عرف م‌گويد حرف کس که عالم است بر کس که

جاهل است حجيت دارد، مخواهد جاهل سؤال کند، مخواهد جاهل سؤال نند. از راه فهم عرف وارد شويم و اينجا الغاي
خصوصيت کنيم و بوييم سؤال سائل در اين مورد دخالت ندارد.

ما اگر اين چهار مقدمه را با يدير ضميمه کرديم آيه مفرمايد فقيه که اهل ذکر است، فتوايش حجيت دارد و معناي حجيتش
اين است که مقلد (يعن جاهل و غير عالم) مجاز و مشروع است که بر طبق نظر او عمل کند.

بررس مقدمات اربعة

حالا آيا اين مقدمات تام است و آيا استدلال به اين آيه شريفه تمام است يا خير؟
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مجموعاً به مجموع اين مقدمات سه اشال مهم وارد شده است که برخ مثل والد بزرگوار ما(دام ظله) هر سه اشال را
پذيرفتهاند. برخ مثل مرحوم آقاي خوي(ره) دو اشال از اين اشالات ثلاثه را جواب داده‌اند اما ي اشال را پذيرفتهاند.

حالا ما اين اشالات ثلاثه را اينجا بايد بيان کنيم تا ببينيم به چه نتيجهاي مرسيم.

اشال اول بر مقدمات استدلال به آيه سؤال

اشال اول مربوط به همان مقدمه اول است. در مقدمه اول گفتيم خطاب «فَاسالُوا» عام است، خطابش به همه جاهلين است و
شامل هر جاهل مشود. در حال که عرض کردم طبق شأن نزول اين آيه شريفه، اين «فَاسالُوا» خطابش به مشرکين است و

مراد از اهل ذکر هم علماي يهود و نصاري است.

آيه مخواهد اين را بويد «أيها المشرکون إن کنتم لا تعلمون فاسئلوا علماء اليهود و النصاري»؛ اگر شما نمدانيد و جاهل
هستيد، از علماي يهود و نصاري سؤال کنيد، اينها بر کتب سماويه آگاه هستند و آنها مدانند که نام مبارک اين پيامبر خاتم در

کتب سماويه قبل آمده است.

بنابراين اشال اين است که مخاطب در اين آيه، همه‌ي جاهلين نيستند و اهل ذکر؛ علماي يهود و نصارا هستند.

به بيان دير همين اشال اول را اينطور بيان مکنيم: مگوييم در اين اهل ذکر دو احتمال بيشتر نيست؛ ي احتمال طبق شأن
نزول آيه اين است که مراد علماي يهود و نصارا باشند. احتمال دوم اين است که مراد از اهل ذکر در اين آيه؛ ائمه معصومين(ع)

باشند.

نتيجه اين م‌شود که؛ يا «اهل الذِّکرِ» فقيه را شامل نمشود، يا «فَاسالُوا» که عنوان خطاب دارد، خطابش عام نيست و همه
جاهلين را شامل نمشود.

پس اشال و ايراد اول که بر اين استدلال وارد است حول اين «خطاب» و حول کلمه «اهل الذِّکرِ» مچرخد. اگر ما گفتيم که
اهل ذکر؛ علماي يهود و نصاري است، خطاب فقط به مشرکين است. اگر بر طبق روايات گفتيم اهل ذکر؛ ائمه طاهرين(ع)

هستند، پس نتيجه اين مشود که فقيه را شامل نمشود.

جواب محقق خوئ از اشال اول

مرحوم آقاي خوي در کتاب تنقيح،ص 68 از اين اشال جواب داده و فرموده‌اند آيه شريفه متضمن ي کبراي کل است.
خواهد يدر اين آيه دقت کنيم خداوند م گرچه مخاطب مشرکين هستند، و اهل ذکر هم علماي يهود و نصارا هستند، اما وقت
کبراي کل را بيان کند و آن کبراي کل اين است؛ در هر زمان جاهل بايد به عالم مراجعه کند. در زمان گذشته کسان که نسبت
به نبوت پيامبر ما جاهل بودند، طبيع اين بود که آنها به علماي يهود و نصارا مراجعه کنند. در زمان ائمه معصومين(ع)، جاهل

بايد به عالم زمان خودش مراجعه کند. عالم آن زمان؛ عبارت از ائمه معصومين(ع) بود، در زمان غيبت که زماننا هذا است،
جاهل بايد به فقيه مراجعه کند.

پس خلاصه جواب ايشان که ما هم قبول داريم اين است که ايشان قبول دارند که ظاهر آيه خطاب به مشرکين است و اهل ذکر
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ويد اما در مقام بيان يخواهد اين را ب‌فرمايند ولو اين که آيه مهم يا علماي يهود و نصارا يا ائمه معصومين(ع) است. اما م
کبراي کل است، کبراي کل هم همين رجوع جاهل به عالم است.

بر محقق خوئ رانه فاضل لننقد حضرت آية ال

والد بزرگوار ما در کتاب تفصيل الشريعه، باب اجتهاد و تقليد، ص 59، از اين جواب مرحوم آقاي خوي جواب دادهاند.

خلاصه جواب ايشان به اين برمگردد که اگر ما بخواهيم بوييم آيه در مقام بيان ي کبراي کل است، اين بدين معناست که
آيه ي حم ارشادي عقلاي را بيان مکند. يعن آيه در مقام ارشاد به حم عقلاي است و مخواهد بويد همانطور که سيره
عقلا بر رجوع جاهل به عالم است، شما هم همين کار را بنيد، شما هم که الان در ثبوت نب خاتم ترديد داريد، به عالم مراجعه

کنيد. عالم؛ همين علماي يهود و نصارا هستند.

در حال که ما باشيم و ظاهر آيه شريفه، آيه مخواهد ي حم مولوي تعبدي را بيان کند، يعن خداوند مخواهد مشرکين را به
رجوع به ي گروه خاص ملف کند. البته اين با توجيه است که ما عرض مکنيم، حالا در عبارت ايشان به اين نحو نيامده،

اما مقصود ايشان همين است، که اگر بخواهيم از آيه شريفه ي کبراي کل را استخراج کنيم، معنايش اين است که آيه ي حم
مولوي را براي ما بيان نمکند، بله ارشاد م‌کند به ي حم عقلاي، و سيره عقلا؛ رجوع جاهل به عالم است.

در حال که ما باشيم و ظاهر آيه، مخواهد مشرکين را متوجه ي گروه خاص کند نه هر عالم، نه هر کس که اهل علم
است، م‌خواهد اينها را متوجه کند تا به علماي يهود و نصاري توجه پيدا کنند، برويد از علماي يهود و نصاري بپرسيد که اسم

اين پيامبر در کتب سماويه قبل آمده يا نيامده است؟

بنابراين فرموده‌اند اين بيان که ايشان در اينجا آورده‌اند بيان تام نيست.

دفاع استاد از محقق خوئ

اينجا نتهاي را که ما بعنوان دفاع از محقق خوي متوانيم عرض کنيم اين است که قبول داريم که اگر ي حم در شريعت
وارد شد و ما ش کرديم که آيا مولا م‌خواهد ي حم مولوي تعبدي را بيان کند يا اين حم، ي حم ارشادي است، اينجا

ظاهر اين است که نسبت به اين حم که از مولا صادر شده، بوييم اين حم ي حم مولوي تعبدي است، اما اين در احام
فرعيه معنا دارد، مثلا در باب مه روايت داريم حاج وقت عمره تمتع را انجام داد، از مه خارج نشود تا زمان که م‌خواهد

احرام حج ببندد. اينجا ش مکنيم آيا مولوي است يا ارشادي؟ بعض گفته‌اند ظاهر اين است که مولوي است، حق ندارد
خارج شود.

اما اين آيه شريفه در اينجا «فَاسالُوا اهل الذِّکرِ»، مخصوصاً با صدر آيه «وما ارسلْنَا من قَبلكَ ا رِجا نُوح الَيهِم»، ما قبل از
تو هم پيامبران را فرستاديم و به آنها وح کرديم، در آن وح ما به پيامبران گذشته، اين نام مبارک پيامبر ختم مرتبت هم آمده

است، «فَاسالُوا اهل الذِّکرِ ان کنتُم  تَعلَمونَ»، اين جا دير ظهور در اين دارد که آيه واقعاً در مقام ي حم مولوي تعبدي
نيست.

آيه م‌خواهد بيان کند که فقط و فقط بايد برويد از علماي يهود و نصاري سؤال کنيد. در آن زمان غير از علماي يهود و نصاري

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=16&a=43
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=122
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=16&a=43


کسان ديري بهعنوان عالم در نزد اين مشرکين نبودند. در آن زمان فقط و فقط اين بوده، اگر گروههاي ديري هم بودند که اينها
عالم بودند، و خداوند مفرمود فقط سراغ علماي يهود و نصاري برويد، اينجا تعبدي بود، انسان متوانست استفاده کند اين

تعبدي است، اما آن زمان غير از علماي يهود و نصاري، عالم ديري نداشتيم.

بنابراين نه تنها ما ش نداريم، بله به نظر ما هم، ظهور خيل روشن در اين آيه شريفه به همين کبراي کل است که مرحوم
آقاي خوي مفرمايند رجوع جاهل به عالم است.

پس اين ايراد اول که بوييم مراد از مخاطب؛ مشرکين است، مراد از اهل ذکر؛ هم علماي يهود و نصاري است، جوابش همين
است که بوييم آيه شريفه در مقام بيان إعطاي ي ضابطه کل است و آن رجوع جاهل به عالم ف کل زمان است.

نته مهم

اينجا ي نته را عرض کنم براي جاهاي دير هم قابل استفاده است؛ يمن أن يقال ما روايات داريم ذيل بعض از آيات شريفه،
مثلا ذيل همين آيه «فَاسالُوا اهل الذِّکرِ»، أئمه معصومين(ع) فرموده‌اند «نحن أهل الذکر»، ما اهل ذکر هستيم، يا در بعض از

آيات دير هست که ائمه(ع) مصداقشان را منحصر به خودشان مکنند، اين حصر، حصر زمان است، يعن در آن زمان، در
زمان حضور امام معصوم، مصداق فقط منحصر در خود ائمه معصومين(ع) است.

حالا اگر در ي روايت دارد «نحن العلماء»، در ذيل بسياري از آيات؛ ائمه(ع) فرموده‌اند ما مراد از اين آيه هستيم، «نحن
المؤمنون» توي اين شريفه «مؤمنون» آمده است، اين را نمشود گفت ي حصر کل است، بله حصرش مربوط به زمان

خودشان است، يعن در زمان حضور خود ائمه(ع) هستند، در زمان غيبت، مصداقش ديري است، قبل از ائمه(ع)، مصداقش
ديران بودند، مثل همين آيه ذکر.

مثلا در باب ولايت فقيه، آنجا روايات است که «علماء أمت أفضل...» يا «رحم اله خلفائ...»، در روايت دارد «نحن الخلفا»،
بعض از کسان که منر نظريه ولايت فقيه هستند، مگويند در اين روايات آمده است که علما يا فقها يا خلفا؛ ما ائمه هستيم،

پس دير شامل فقيه نمشود!

با اين بيان م‌شود از اينها جواب داد که اين حصر مربوط به زمان خودشان است، يعن در زمان که خودشان حضور داشتند.
بله الان هم حضرت حجت(ع) اگر ظهور پيدا کنند، تمام مصداق منحصر در ايشان مشود. بنابراين حالا با إذن و اجازه ايشان،

بقيه هم متوانند حجت شوند، منتها آنها عنوان طول را دارند.

ي نته عجيب را هم از مرحوم آقاي خوي عرض کنيم که ايشان در اينجا اين ضابطه کليه را استفاده مفرمايند و حق هم با
ايشان است که دايره اهل ذکر را وسعت م‌دهند و مآورند تا فقيه، و شامل فقيه هم مشود، اما در بحث ولايت فقيه به اين

روايات که مرسند اصرار دارند بر اين که مصاديق اينها، فقط ائمه معصومين(ع) هستند؟!

اين اشال اول و مطالب که پيرامون آن گفته شد. دو ايراد دير وجود دارد که إنشاء اله عرض مکنيم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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